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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که از نظر منابع فقه، نمتوانیم وجوب اطاعت ابوین را استفاده کنیم. در ادامه به بیان
روایت از امام سجاد(عليه السلام) خواهیم پرداخت که در آن حقوق را بیان مکنند تا ببینیم آیا امام(عليه السلام) در آنجا،

درباره اطاعت ابوین چیزی فرمودند یا نه؟

بررس کلام امام سجاد(عليه السلام) درباره اطاعت والدین

در رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام) (که صاحب وسائل آن را در جلد پانزدهم وسائل الشیعة، ابواب جهاد النفس باب سوم،
«جملة ما ینبغ القیام به من الحقوق الواجب و المندوبة»، درباره حق مادر مفرماید:

يعمقَتْكَ بِجو داً وحدٌ احا طعي  اا مقَلْبِه ةرثَم نطَتْكَ معا داً وحدٌ احا لمحي  ثيلَتْكَ حما حنَّها لَمنْ تَعكَ اما قا حما و 
و رقَتْكَ الْحو كَ ولج مالنَّو رجتَه لَّكَ وتُظ و حتَض كَ ووسَت ى ورتَع كَ ويقتَس و طَشتَع كَ ومتُطْع وعَ ونْ تَجالِ اتُب لَم ا وهارِحوج

[1].هيقفتَو و هنِ الوبِع ا اهرُش يقتُط  َنَّكا ا وونَ لَهَتل درالْب

حق مادر آن است که بدان نُه ماه تو را حمل کرد که هیچ کرد حاضر نیست این کار را انجام بدهد و از ثمره قلب خودش به تو
داد و تو را حفظ کرد، خودش گرسنه ماند و به تو غذا داد، تشنه ماند و تو را سیراب کرد، عریان ماند و تو را لباس پوشاند.

حضرت درباره حق پدر نیز مفرماید:

و اما حق ابِيكَ فَانْ تَعلَم انَّه اصلُكَ فَانَّه لَوه لَم تَن فَمهما رايت من نَفْسكَ ما يعجِبكَ فَاعلَم انَّ اباكَ اصل النّعمة علَيكَ فيه فَاحمدِ
[2].هبِال ةَ اقُو  كَ وقَدْرِ ذَل َلع هرْاش و هال

حق پدر آن است که بدان او اصل توست و اگر او نبود تو نبودی، پس هر گاه در نفس تو ی چیزی که تو را به إعجاب در
مآورد، به وجود آورد، بدان که اصل نعمت بر تو، پدرت است. حمد و شر خدا را کن.

در این روایت، امام(عليه السلام) حق پدر و مادر را بیان مکند، لین باید توجه داشت که «حق بما هو حق» موضوع برای
لزوم اطاعت نمشود؛ چرا که در همین روایت، حضرت حق زوجه را نیز بیان مکند (که تو به وسیله همسر خود، آرامش و
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سونت پیدا مکن) و حال آن که زوجه، اطاعت زوجه بر زوج واجب نیست. رجوع به اطاعت بر زوج ندارد.

بنابراین، دو نته در این روایت را باید در نظر گرفت؛ 1) اگر واقعاً اطاعت والدین واجب بود، چرا حضرت فقط وقت حق خدا
را بیان مکند، مسئله اطاعت مطرح مشود، اما هنام که به حق پدر و مادر مرسد، اصلا بحث اطاعت را مطرح نمکند و

فقط مفرماید تا متوان به قدر طاعتت، حمد و شر خدا کن. 2) مجرد این وجوب حق، موضوع برای وجوب اطاعت
نمشود؛ زیرا در مواردی، حق صدق مکند، اما مسئله اطاعت در آن مطرح نیست.

دیدگاه مرحوم حیم و محقق خوی(قدس سره) پیرامون روایت

م شرعاست و در مقام بیان ح گویند روایت اخلاق(قدس سره) هر دو درباره این روایت میم و محقق خویمرحوم ح
از آقایان اعتراض کرده بود که چرا فقها در حوزه، به نهج البلاغه تمس نیست. همانگونه که درباره نهج البلاغه (که ی

نیست و عبارات امیرالمؤمنین(عليه السلام) در نهج البلاغه، عبارات م فقهکنند) گفتیم که نهج البلاغه در مقام بیان حنم
نیست که در صدد بیان حم فقه باشد. از این رو، نمتوان به عنوان ی حم فقه بدان عبارات تمس کرد.

در باب مطلق در اصول مگوئیم متلم باید در مقام بیان باشد، در حدیث فقه نیز، شارع باید در مقام بیان حم شرع باشد و
از آن استفاده کرد. این روایت شود به عنوان فقهلم، در مقام بیان اخلاقیات یا عرفان و بیان مسائل معنوی است، نماگر مت

که امام سجاد(عليه السلام) بیان فرمود، در مقام بیان حقوق واجب و مستحب است و اصلا سخن از اطاعت والدین در این
روایت نیامده است.

بررس روایت در باب اشتراط اذن والدین در جهاد

است به نام «باب اشتراط اذن الوالدین ف در وسائل الشیعة، در کتاب ابواب الجهاد، در ابواب جهاد العدو باب دوم، باب
الجهاد، ما لم یجب عل الولد عیناً»، که در آنجا صاحب وسائل دو روایت نقل مکند که البته این دو روایت طبق دیدگاه ما (که
اگر مضمون روایت و آن امام که از او روایت نقل شده و راوی بلاواسطه از امام، ی باشد، ی روایت است نه دو روایت)، 

ی روایت است هر چند صاحب وسائل به عنوان دو روایت نقل کرده است؛ زیرا هر دو روایت از پیامبر(صل اله عليه وآله)
به هم است و به همین خاطر، ی است و مضمون هر دو نیز، نزدی کند، جابر بن یزید جعفنقل شده و راویای هم که نقل م

حدیث است نه دو حدیث، لین سند هر دو، ضعیف است.

سند اول: شیخ صدوق(قدس سره) در امال خود از عل بن احمد بن عبداله[3] (که توثیق ندارد) عن ابیه (که احمد بن عبداله
برق است که توثیق دارد) و عن جدّه (احمد بن اب عبداله که همان احمد بن محمد بن خالد برق ثقه است) عن ابیه (که محمد
بن خالد برق موثق است) عن احمد بن نضر عن عمرو بن شمر (که تضعیف شده). بنابراین، روایت از جهت سند چند اشال

دارد.

سند دوم: «عن عل بن ابراهيم عن محمدِ بن عيس عن يونُس عن عمرِو بن شمرٍ عن جابِرٍ»[4]، که در این روایت نیز عمرو بن
شمر روایت را از جابر نقل مکند.

هال بِيلس دْ فاهفَج يطٌ قَالادِ نَشالْجِه ف باغر ّنا هال ولسا ري فَقَال (ه عليه وآلهال صل)هولِ السر َلا لجر اءمتن روایت: ج
فَانَّكَ انْ تُقْتَل كنْت حياً عنْدَ اله تُرزَق و انْ مت فَقَدْ وقَع اجركَ علَ اله و انْ رجعت خَرجت من الذُّنُوبِ كما ۇلدْت فَقَال يا

رسول اله انَّ ل والدَين كبِيرين يزعمانِ انَّهما يانَسانِ بِ و يرهانِ خُروجِ فَقَال رسول اله(صل اله عليه وآله) اقم مع والدَيكَ



.نَةادِ سجِه نم رلَةً خَيلَي ماً ووا بِكَ يمهنْس دِهبِي الَّذِي نَفْس فَو

شخص خدمت پیامبر(صل اله عليه وآله) آمد و عرض کرد من رغبت در جهاد دارم. حضرت فرمود پس جهاد کن، اگر کشته
خورد و اگر بمیری، پاداش تو بر خداست... بعد به حضرت عرض کرد من ی و در نزد خدا روزی خواه شوی زنده هست
پدر و مادری دارم که به من انس دارند و ناراحت بودند از این که من رها کردم و برای جهاد آمدم. پیامبر(صل اله عليه وآله)

فرمود انس تو به پدر و مادر در ی شب و روز، بهتر از جهاد ی سال است.

در مورد این روایت، فقط آمده: «اقم مع والدَيكَ» و از آن وجوب اطاعت استفاده نمشود، بله استفاده مشود وقت اینها
کراهت دارند و اذیت مشوند، شما نباید موجب اذیت اینها شوید. بنابراین، متون نقل، آیات و روایات همین است و بیش از این

هم نیست.

دلیل عقل بر وجوب اطاعت والدین و ارزیاب آن

دو دلیل عقل و سیره عقلا بر وجوب اطاعت والدین را باید بررس کرد. توضیح دلیل عقل آن که، در مورد خدای تبارک و
تعال، عقل اطاعت خدا را واجب مداند. آیا به همان ملاک که در مورد خدا، عقل اطاعت خدا را واجب مداند، متوان گفت
اطاعت والدین واجب است؟ ملاک وجوب اطاعت خداوند، از باب شر منعم است؛ یعن خدا منعم حقیق است و پدر و مادر
نیز در طول خدا منعم هستند؛ چرا که وجود انسان به برکت اینهاست. آیا به همین ملاک متوانیم در اینجا بوئیم عقل، اطاعت

والدین را واجب مداند؟

اشال آن است که، نخست: عقل، تنها شر منعم که خدای تبارک و تعال است و مبدأ إنعام است را واجب مداند نه این که
عقل مطلق شر منعم را واجب بداند. مثلا اگر کس به دیری إنعام کرد و پول داد، آیا متوان گفت عقل مگوید حتماً این

شر واجب است؟! بله، عقل شر را حسن مداند، اما لزوم شر منعم را مطلقا نمداند.

به بیان دیر، عقل شر منعم را لازم مداند، منته از عقل سؤال مکنیم کدام منعم؟ مگوید آنه منعم حقیق؛ یعن عقل
نمگوید شر هر منعم واجب است، بله مگوید شر هر منعم پسندیده است. مثلا اگر کس هزار تومان به شخص داد، او
تشر مکند، اما اگر انسان تشر نرد، آیا ی واجب عقل را ترک کرده؟ نه، تشر کند خوب است، اما لازم نیست. مثال دیر
آن که، شما جای نشستید، ی کس وارد مشوید و شما برمخیزید و جایتان را به او مدهید و منشیند، همین هم ی انعام
به اوست، عقل مگوید خوب است تشر کن ول لزوم ندارد. بنابراین، اشال اول بر دلیل عقل آن است که عقل، شر منعم

را مطلقا لازم نمداند، بله در مورد خاص لازم مداند.

اشال دوم: سؤال این است که آیا لزوم اطاعت خدا به ملاک شر منعم است؟ باید دید که چرا عقل، اطاعت خدا را لازم
مداند؟ آیا چون خدا منعم به ماست یا نه، چون خدا ی ذات است که مستجمع همه صفات کمالیه است، باید این ذات اطاعت

شود. به بیان دیر، منعم بودن حیثیت تقییدیه در لزوم اطاعت خدا نیست، بله آنچه در لزوم اطاعت خدا حیثیت تقییدیه دارد،
آید. شما ببینید انسان فطرتاً در مقابل یدارد و مسئله وجوب اطاعت به دنبالش م است که جهات ذات آن است که خدا ی
کس که قوی است، خضوع مکند، فطرتاً در مقابل کس که عالم است خضوع کرده و تبعیت مکند، در مقابل ذات خدا که

مستجمع همه صفات کمالیه است، ما باید اطاعت کنیم.

بدینسان، این که ما از خدا اطاعت مکنیم، اگر بوئیم به دلیل لزوم شر منعم است، ما این را قبول نداریم، بله خدا را
اطاعت مکنیم به ملاک این که ذات است که مستجمع همه صفات کمالیه است.



خلاصه آن که، مسلماً لزوم اطاعت خدای تبارک و تعال عقل است و اطیعوا اله ی حم ارشادی است و بدون هیچ تردیدی
ارشاد به حم عقل است، مپرسیم عقل به چه ملاک اطاعت خدا را واجب مداند؟ در اینجا ممن است گفته شود به خاطر
لزوم شر منعم، اطاعت واجب باشد، دو اشال کردیم؛ ی اشال آن است که عقل نسبت به آن منعم حقیق اطاعت را لازم

مداند، و در مورد منعم غیر حقیق نهایتاً عقل شر را حسن مداند.

اشال مهمتر آن که اصلا ملاک در حم عقل این نیست که چون منعم است، شر خداوند واجب است، بله ملاک وجوب
اطاعت خداوند این است که خدا ی ذات است که همه کمالات را دارد، این علم و قدرت و این چیزهای که ما برایش اعتبار

قائلیم، در حدّ اعلایش در نزد خداست، چنین ذات که چنین خصوصیات دارد، انسان لا محاله فطرتاً نسبت به او مطیع است و
عقل هم مگوید باید اطاعت کن. در این صورت، اگر گفتیم ملاک لزوم اطاعت خدا این است، این دیر در مورد پدر و مادر

اصلا معنا ندارد.

شان نیز باید از روی شفقت باشد (زیرا برخکنند و نه پذیریم که ایذای والدین حرام است، اگر اینها نهالبته ما نیز م
مگویند نه صرف فایده ندارد، بله اگر از روی شفقت باشد)، نهشان لزوم اطاعت دارد.

نتیجه آن که، وقت عقل را بررس مکنیم، عقل اطاعة الوالدین را واجب نمداند. سیره عقلا را نیز در جلسه بعد بیان خواهیم
کرد.
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